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الف( مدیریت

1( أشبهُ الناسِ بإمامِنا الشهیدِ!

»ایشــان از بیــن فرزنــدان، از جهــت سیاســی بــه مــن نزدیکتــر 
هســتند.«

پــدر  بــه  او  دربــاره‌ی  انقــاب  شــهید  رهبــر  را  جملــه  ایــن 
گفتــه بــود. وقتــی  خانمــش، دکتــر غلامعلــی حــداد عــادل، 
کردنــد،  دختــر دکتــر حــداد عــادل را بــرای او خواســتگاری 
دکتــر خدمــت رهبــر انقــاب رســیده بــود و ایــن جملــه را از 
آیــت‌الله  انقــاب،  شــهید  رهبــر  بلــه،  بــود.  شــنیده  ایشــان 
می‌دیــد  جامعــی  مدیــر  آن‌چنــان  را  خامنــه‌ای  مجتبــی 
ســپاه  کل  فرمانــده‌ی  جانشــین  فــدوی،  علــی  ســردار  کــه 
پاســداران، نقــل می‌کنــد: »آقــا بــه مــن فرمودنــد: نظــرات آقــا 
ــب را از طریــق  مجتبــی نظــر مــن اســت، مــن بعضــی از مطال

می‌گویــم.« شــما  بــه  ایشــان 

ایــن جملــه‌ی رهبــر شــهید انقــاب را، آقــای حســین فدایــی، 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین  رهبــری،  بازرســی  دفتــر  رئیــس 
ســیدعلی‌اصغر حجــازی، قائــم مقــام دفتــر رهبــری و دیگــر 
افــراد دفتــر رهبــر شــهید انقــاب، بارهــا و بارهــا نقــل کرده‌انــد.

منبع: ویژه‌نامه‌ی رصدی شناختی فکرت، مرکز رصد فکرت 
رهیافتی نو در پایش و تحلیل اندیشه کشور، اسفند 1404.
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2( فرمانده‌ی بی‌درجه

بارهــا  نصــرالله  سیدحســن  و  ســلیمانی  قاســم  ســردار  او، 
جلســات ســه نفــره می‌گذاشــتند. او را رهبــر شــهید انقــاب بــه 
ــات  ــوع جلس ــتاد. موض ــه می‌فرس ــه جلس ــود ب ــی از خ نمایندگ
مقاومــت.  محــور  و  منطقــه  مســائل  بــود؛  مشــخص  هــم 
گاهــی ایــن جلســات، بیــن او و سیدحســن دونفــره می‌شــد و 
ســاعت‌ها طــول می‌کشــید. او کــه در قامــت یــک فرمانــده‌ی 
پیرامــون  پیگیــری  و  اشــراف  چنیــن  راهبــردی،  و  نظامــی 
بــه  انقــاب  رهبــر  طــرف  از  بارهــا  و  دارد،  مقاومــت  محــور 
عنــوان نماینــده در جلســات مهــم سیاســی و نظامــی حضــور 
داشــته اســت، همــان بــزرگِ متواضعــی اســت کــه به‌تازگــی، 
رهبــری جمهــوری اســامی را عهــده‌دار گشــته اســت: آیــت‌الله 

خامنــه‌ای. ســیدمجتبی 

گرگانی  لاسلام والمسلمین علوی  برگرفته از روایت حجت‌ا
گرگانی( )نواده‌ی مرحوم آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی 

https://ana.ir/fa/news/1040454منبع: 
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3( گمنامِ بسیار فعال

ســال 1397 بــرای ایــران، ســالی پــر از فــراز و فــرود بــود؛ از 
اعتصــاب کامیونــداران، حوادث تروریســتی مثــل اتفاقِ رژه‌ی 
نیروهــای مســلح در اهــواز تــا بحــران دلار و خــروج ترامــپ از 
برجــام. در ایــن میــان، فرمــان رهبــر شــهید انقــاب برجســته 
بــود؛ دســتوری بــه قــوه قضائیــه بــرای اقدامــات ویــژه، ســریع 
در  کــه  اقتصــادی؛  پرونده‌هــای مفاســد  دربــاره‌ی  قاطــع  و 
پــی آن، چنــد شــخصیت، از جملــه وزیــر رفــاه دولــت اســبق، 
محکــوم گشــته و افــراد معــروف بــه ســلطان ســکه و ســلطان 

قیــر اعــدام شــدند.

یکــی از مهم‌تریــن پدیده‌هــای ســال 97، در دهــه فجــر آن 
نمایــان شــد؛ یعنــی صــدور بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی 
امیــد  بــر  کیــد  تأ بــا  ایشــان  انقــاب.  شــهید  رهبــر  توســط 
واقع‌بینانــه بــه آینــده و نقــش جوانــان در برداشــتن گام بــزرگ 
دوم بــه ســمت آرمان‌هــا، خطــاب بــه جوانــان و آینده‌ســازان 

ــد. ــان کردن ــزرگ را بی ــاد ب ــن جه ــات ای ــران، الزام ای

حــالا، در میــان ســیل رویدادهــای ســال 1397، رهبــر شــهید 
انقــاب بــه آیــت‌الله مجتبــی خامنــه‌ای تکلیــف می‌کننــد کــه: 
»امســال بــه قــم نرویــد. جریــان انقلابــی را ســاماندهی کــن.« 
پیــرو همیــن فرمــان، آیــت‌الله مجتبــی خامنــه‌ای، جلســاتی 
عــادل،  حــداد  آقایــان  رئیســی،  شــهید  حضــور  بــا   

ً
مرتبــا را 

مجدّانــه  را  ولــی  امــر  ایــن  و  برگــزار  و...  باهنــر  لاریجانــی، 
می‌کردنــد. پیگیــری 

منبع: ویژه‌نامه‌ی رصدی شناختی فکرت، مرکز رصد فکرت 
رهیافتی نو در پایش و تحلیل اندیشه کشور، اسفند 1404.
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ین‌ها! 4( بهتر از بهتر

تلــخ  شــنبه‌ی  آن  از  روز  ده   
ً
حــدودا بــود.   1404 اســفندماه 

نتیجــه‌ی  شــنیدن  منتظــر  دشــمن  و  دوســت  می‌گذشــت. 
جلســه‌ی مهمــی بودنــد کــه هنــوز برگــزار نشــده بــود. خیلی‌هــا 
می‌گفتنــد بــه خاطــر شــرایط جنگــی و امنیتــی کشــور، جلســه 
برگــزار نخواهــد شــد؛ شــاید هــم برگــزار شــود، ولــی نتیجــه‌اش 
چیــزی  کســی  هــر  خلاصــه،  بمانــد.  خفــا  در  حالاحالاهــا 
بــه  گمانه‌زنی‌هــا  و  انتظارهــا  بالأخــره،  اینکــه  تــا  می‌گفــت؛ 
پایــان رســید. صــدا و ســیما خبــر داد کــه جلســه‌ی خبــرگان 
تــر از  رهبــری بــا حضــور بیــش از دو ســوم اعضــا )یعنــی بالا
حداقــل قانونــی( برگــزار شــده و رهبــر ســوم جمهــوری اســامی 
ایــران انتخــاب گشــته اســت. خبــرگان بــا قطعیــت بــه کســی 
کــه نامشــان  بزرگــی هــم  افــراد  کــه حتــی  رأی داده بودنــد 
بــرای رهبــری پیشــنهاد شــده بــود، او را أصلــح معرفــی کــرده 

بودنــد: »آیــت‌الله ســید مجتبــی خامنــه‌ای.«

کی، عضو هیئت رئیسه‌ی  برگرفته از روایت آیت‌الله محسن ارا
مجلس خبرگان رهبری

منبع: مستند حدیث گمنامی، خبرگزاری رسا )وابسته به حوزه‌ی 
علمیه(؛ رجوع شود به: 

https://www.aparat.com/v/aut8epm
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ب( علوم دینی و حوزوی

5( او یک نابغه است!

کــرده‌ام و شــهادت می‌دهــم  »مــن بــا ایشــان بحــث علمــی 
کــم ندارنــد!« ایشــان از نظــر علمــی، چیــزی از بقیــه 

ایــن شــهادت را آیــت‌الله ســیدمحمدعلی موســوی جزایــری، 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو  و  شــیعه  بــزرگ  فقهــای  از 
دربــاره‌ی او می‌فرمایــد؛ درســت مثــل ســایر علمــا و بــزرگان 
اذعــان  او  علمــی  نبــوغ  و  اجتهــاد  بــر   

ً
صراحتــا کــه  حــوزه 

کرده‌انــد. در ایــن خصــوص، مرحــوم آیــت‌الله محمــد یــزدی، 
قــم،  رئیــس ســابق جامعــه‌ی مدرســین حــوزه‌ی علمیــه‌ی 
رئیــس پیشــین مجلــس خبــرگان رهبری و عضو ســابق فقهای 
شــورای نگهبــان، نیــز گفتــه بــود: »آقــا مجتبــی ]خامنــه‌ای[ از 
مســتعدترین و مبرزتریــن اشــخاصی هســتند کــه در درس مــا 

شــرکت می‌کننــد و از نبــوغ بالایــی برخــوردار می‌باشــند.«

منبع: ویژه‌نامه‌ی رصدی شناختی فکرت، مرکز رصد فکرت 
رهیافتی نو در پایش و تحلیل اندیشه کشور، اسفند 1404.

آیــت‌الله ســیدمحمدعلی موســوی جزایــری دربــاره‌ی آیــت‌الله 
ســیدمجتبی خامنــه‌ای هم‌چنیــن فرموده‌انــد: »بنــده طــی 
مباحثــات بــا آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای بــه ایــن نتیجــه 
اجتهــاد  و دارای ملکــه‌ی  ایشــان صاحب‌نظــر  کــه  رســیدم 

هســتند و مجتهــد محســوب می‌شــوند.«

منبع: ارتباط تلفنی با ویژه‌برنامه‌ی تلویزیونی شبکه سه؛ رجوع 
https://www.khabaronline.ir/news/2192081 شود به:
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6( استاد بدون کرسی

پــدرش از او خواســته بــود بــر کتــاب »عروه‌الوثقــی« حاشــیه 
کــه توانایــی دارد  کســی  بزنــد. حوزوی‌هــا خــوب می‌داننــد 
بنویســد،  حاشــیه  یــزدی  ســیدکاظم  آیــت‌الله  عــروه‌ی  بــر 
یعنــی اجتهــادش بــه اثبــات رســیده اســت. او بــا اینکــه اســتادِ 
بســیاری از اســتادان حوزه‌هــا‌ی علمیــه‌ی قــم بــود، هیــچ‌گاه 
ــرد؛  ــرکت نمی‌ک ــه‌ای ش ــمی در جلس ــخنران رس ــوان س ــه عن ب
اجــازه نمــی‌داد برایــش از القــاب و عناویــن حــوزوی اســتفاده 
شــلوغ‌ترین  از  کــه  خارجــش  درس  کلاس  در  حتــی  کننــد؛ 
خــودش  بــرای  صندلــی  و  میــز  از  بــود،  قــم  کلاس‌هــای 

گردان. اســتفاده نمی‌کــرد، مگــر بــه اصــرار شــا

کبری، استاد  لاسلام و المسلمین محمدجواد ا  برگرفته از روایت حجت‌ا
گردان آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای  سطح عالی حوزه و از شا

www.khabaronline.ir/news/2205814)منبع: رجوع شود به: 

به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ(

ســیدمجتبی  »آیــت‌الله  می‌گوینــد:  گردهایش  شــا از  بعضــی 
 
ً
گــر پســر رهبــر جمهــوری اســامی نمی‌بــود، قطعــا خامنــه‌ای، ا

ح می‌بــود، و یــا  بــه عنــوان یکــی از مراجــع تقلیــد شــیعه مطــر
تــر از آن‌هــا!« حتــی بالا

لاسلام والمسلمین روح‌الله بجانی، از اساتید سطوح  به روایت حجت‌ا
عالی حوزه‌ی علمیه‌ی تبریز و عضو شورای حوزه‌ی علمیه‌ی استان 

آذربایجان شرقی )منبع: رجوع شود به: 
https://www.aparat.com/v/mevr8d5#video-description)

لاسلام والمسلمین محمدابراهیم کفیل، استاد سطوح عالی  حجت‌ا
گفته‌اند.  حوزه‌ی علمیه‌ی قم، نیز جمله‌ای نزدیک به این مضمون 

)منبع: رجوع شود به: 
https://www.aparat.com/v/pxa2hc0#video-description)
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7( خواستگاری یک آقازاده

پــدر و مــادرم گوشــه‌ای نشســته بودنــد و حــرف مــی زدنــد. 
طولانــی شــد. رفتــم جلــو و قضیــه را پرســیدم.

مادرم گفت: »می‌دانی برای خواهرت خواستگار آمده؟«

گفتم: »خُب این که طبیعی است!«

گفــت: »امــا ایــن بــار فــرق دارد. خواســتگار، پســر مقــام معظــم 
رهبری اســت!«

به عنوان برادر زهرا نگران شدم.

روز خواســتگاری، زهــرا و آقــای ســیدمجتبی خامنــه‌ای تــوی 
اتــاق  از  بــه صحبت‌کــردن. وقتــی خواهــرم  اتــاق نشســتند 
بیــرون آمــد، مــن پیــش حاج‌آقامجتبــی رفتــم. کــت و شــلوار 
بــه تــن داشــت. ایــن ماجــرا مربــوط بــه ســال 1376 اســت. آن 
کردیــم،  کــه  وقــت، هنــوز معمــم نشــده بــود. احوال‌پرســی 
کــه در ایشــان نیســت، روحیــه‌ی‌ آقازادگــی و  دیــدم چیــزی 
تکبــر و غــرور اســت. خیلــی زود، صحبتمــان گل کــرد و بــا هــم 

ــی برطــرف شــد.
ّ
صمیمــی شــدیم و مــن نگرانــی‌ام بــه کل

برگرفته از فریدالدین حداد عادل، برادر همسر شهیده‌ی آیت‌الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: سالنامه‌ی مثلث، اسفند 1389، شماره‌ی 70؛ رجوع شود 
https://www.entekhab.ir/fa/news/21782به:



8( استادِ استادها

گردهایش بــه هــزار و ســیصد نفــر رســیده بــود، امــا  تعــداد شــا
ــوی  ــری ت ــش بن ــرای کلاس ــی‌داد ب ــازه نم ــغ. او اج ــدون تبلی ب

ســطح شــهر قــم نصــب شــود.

علمیــه  حوزه‌هــای  عالــی  اســاتید  گردانش  شــا از  بســیاری 
ج فقــه و اصــول  قــم بودنــد؛ بعضی‌هایشــان حتــی درس خــار
تدریــس می‌کردنــد،‌ امــا او حتــی نمی‌گذاشــت بــرای کلاســش 
اطلاع‌رســانی معمولــی بشــود. اخبــارِ تاریــخ و ســاعت کلاســش 
گــوش  بــه  و  می‌چرخیــد  گردهایش  شــا بیــن  زبانــی   

ً
صرفــا

دیگــران می‌رســید. آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای آن‌قــدر 
کــه در تمــام ایــن ســال‌ها، تعــداد  گریــزان بــود؛  از شــهرت 
از  منتشرشــده  تصاویــر  و  کلاســش  صوت‌هــای  و  عکس‌هــا 

خــودش بــه انگشــتان یــک دســت هــم نمی‌رســد!

کبری،  لاسلام و المسلمین محمدجواد ا برگرفته از روایت حجت‌ا
گردان آیت‌الله سیدمجتبی  استاد سطح عالی حوزه و از شا

حسینی خامنه‌ای

منبع: رجوع شود به: 
www.khabaronline.ir/news/2205814

به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ
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9( شاگرد عاشق!

بــه ســیدمصطفی گفتــه بودنــد پســر آیــت‌الله فلانــی در این‌جــا 
کلاســی  درس می‌گویــد. او هــم از ســر ارادت رفــت داخــل؛ 
و  همانــا  درس  پــای  نشســتن  قــم.  صفائیــه‌ی  خیابــان  در 
ســیدمصطفی  همانــا!  استادشــدن  علمــی  نبــوغ  شــیفته‌ی 
و  برجســته  اســاتید  از  خــودش  کــه  سیســتانی  احمــدی 
»او  گفــت:  اســتادش  دربــاره‌ی  بــود،  حــوزه  ســخت‌گیر 
بی‌نظیــر اســت!« تســلط اســتاد بــر علــوم فقــه، اصــول و رجــال 
انســجام  داشــتن  و  علــم  در  نوآوری‌هایــش  همین‌طــور،  و 
فکــری در تمــام زوایــای دینــی،‌ بــرای او شــگفت‌انگیز بــود؛ 
آن‌قــدر کــه دیگــر ارادت بــه اســتاد و پــدرش، علــت ضعیفــی 
او  حــالا  کــه  چــرا  می‌نمــود؛  اســتاد  کلاس  در  شــرکت  بــرای 
مجــذوب جایــگاه علمــی بــالا و البتــه، ادب اســتاد شــده بــود؛ 
کــه بــا ایــن همــه شــأن و مشــغله، مقــالات علمــی  اســتادی 
گردانش را مطالعــه می‌کــرد، نظــر مــی‌داد، نقــد می‌کــرد،  شــا
مشــورت مــی‌داد، تشــویق می‌کــرد، ســؤالات آنــان را می‌شــنید 
ــی  ــر کس گ ــه ا ــتادی ک ــت؛ اس ــو می‌نشس ــه گفت‌وگ ــان ب ــا آن و ب
گمــان  می‌دیــد،  را  موقرانــه‌اش  نشســتن  و  متیــن  لحــن 

کشــور! کلاس باشــد و آقــازاده‌ی رهبــر  نمی‌کــرد او اســتاد 

لاسلام والمسلمین سیدمصطفی  برگرفته از روایت حجت‌ا
گرد  احمدی سیستانی، استاد سطوح عالی حوزه‌ی قم و شا

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: مستند معزالمؤمنین، تولیدشده در بنیاد بین‌المللی رسانه 
و فضای مجازی سلمان
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10( عاشقانه‌ای برای پدر

نــه  از اســتاد بپرســند؛  را  گردان می‌ترســیدند آن ســؤال  شــا
بــه خاطــر ایــن کــه اخــاق اســتاد بــد باشــد، نــه! بلکــه اســتاد 
آن‌قــدر عاشــقانه پــدرش را دوســت داشــت و ابــرازش می‌کــرد، 
کــه طلبه‌هــا جــرأت نمی‌کردنــد بپرســند برنامــه‌ی شــما بــرای 

بعــد از فــوت پدرتــان چیســت؟!

گردی دل را یک‌دلــه کــرد: »اســتاد، شــما بــرای  یک‌بــار، شــا
بعــد از پدرتــان، فکــر رهبرشــدن نداریــد؟!«

ــد.  انــدوه تــوی صــورت آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای دوی
پاســخ داد: »والله العلــی العظیــم! حتــی در رگ‌هــای پشــت 
در  برســد  چــه  نــدارد،  جریــان  رهبــری  تصــور  هــم  دســتم 

ذهنــم!«

لاسلام والمسلمین سیدمصطفی  برگرفته از روایت حجت‌ا
گرد  احمدی سیستانی، استاد سطوح عالی حوزه‌ی قم و شا

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: مستند معزالمؤمنین، تولیدشده در بنیاد بین‌المللی رسانه 
و فضای مجازی سلمان
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11( فرار از میهمان خاص

بــود  گفتــه  قبل‌تــر  از  نیامــد!  بیــرون  خانــه  از  اصــاً  روز  آن 
بــه  بــه خاطــر او  بــه زحمــت نیندازنــد و فقــط  را  خودشــان 
گــر روزی کاری در تهــران داشــتند، آن وقــت،  تهــران نیاینــد؛ ا
بگنجاننــد.  روزشــان  آن  برنامــه‌ی  در  هــم  را  او  بــا  جلســه 
بنابرایــن، معمــولاً برنامــه ایــن طــور شــده بــود کــه هــر وقــت 
اســاتید حــوزه در بیــت رهبــری دیــدار یــا مراســمی داشــتند، 
کاری داشــتند، زودتــر می‌آمدنــد و جلســه بــا  گــر بــا او هــم  ا
را برگــزار می‌کردنــد و بعــد، می‌رفتنــد دنبــال اموراتشــان  او 
مجلــس  نماینــدگان  کــه  روزهایــی  امــا  پــدرش.  دفتــر  در 
ــی  ــه کل ــدار داشــتند، برنامــه ب ــا پــدرش دی ــرگان رهبــری ب خب
فــرق می‌کــرد. او بــرای آن روز هیــچ جلســه‌ای بــرای خــودش 
بــا اســاتید حــوزه کــه بعضی‌هایشــان عضــو مجلــس خبــرگان 
بودنــد، در آن‌جــا تنظیــم نمی‌کــرد. او اصــاً آن روز از خانــه 
ــت‌الله  ــود! آی ــه ش ــرگان مواج ــا خب ــادا ب ــا مب ــد ت ــرون نمی‌آم بی
بــه‌  حتــی  نمی‌خواســت  خامنــه‌ای  حســینی  ســیدمجتبی 
بــه  و  گرفتــه شــود  بــرای رهبــری در نظــر  انــدازه‌ی ذره‌ای 
دنبــال گرفتــن جایگاه‌هــا نبــود. او زمانــی رهبــری جمهــوری 
ایــن  بــر  را  او  خبــرگان  مجلــس  کــه  پذیرفــت  را  اســامی 

کردنــد. وظیفــه‌ی خطیــر مکلــف 

لاسلام والمسلمین مجید تلخابی،  برگرفته از روایت حجت‌ا
عضو مجلس خبرگان رهبری

برنامه تلویزیونی »دفاع مقدس سوم« شبکه سه؛ رجوع شود 
https://www.tabnak.ir/fa/news/1362288به: 
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د( ساده زیستی

یم! یز ندار ر 12( دور

در خانــه‌ی آن‌هــا، ضایعــات نــان بی‌معنــی بــود. مــادر خانــه، 
درســت  زیــادی  نانــی  غذاهــای  و  می‌خریــد  ســنگک  نــان 
گــر کمــی نان‌هــا خشــک یــا بیــات می‌شــد، زود  می‌کــرد، امــا ا
گــر  غذایــی مثــل کلجــوش درســت می‌کــرد تــا اســتفاده شــود. ا
ــرای ســوخاری  ــا ب ــد، آرد می‌کــرد ت ــاز هــم خــرده نانــی می‌مان ب
بــه بقیــه هــم ســفارش می‌کــرد وقتــی  کنــد.  از آن اســتفاده 
کیلویــی میــوه نخرنــد. همــه چیــز دانــه‌ای  می‌رونــد خریــد، 
تهیــه شــود، بــه تعــداد نیــاز. مــادر خانــه، عــروس نفر اول کشــور 

بــود و همســر شــهیده‌ی آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای.

برگرفته از نامه‌ی نرگس حداد عادل خطاب به عمه‌اش، شهیده 
که عروس آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود(. زهرا حداد عادل )

https://basirat.ir/fa/news/388807منبع: 
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13( ملحفه‌ی چهل‌تکه‌

می‌آمــد،  دنیــا  بــه  خویــش  و  قــوم  تــوی  کــه  بچــه‌ای  هــر 
نــوزاد  بــرای  یــک هدیــه  را پهــن می‌کــرد و  بســاط خیاطــی 
می‌دوخــت؛ مثــاً بالشــت یــا تشــک. بــا اضافــه‌ی پارچه‌هــا 
هــم ملحفــه‌ی چهل‌تکــه‌ی پتــو می‌دوخــت. وقتــی خــودش 
بــاردار بــود، بــا اینکــه اســتراحت مطلــق برایــش تجویــز شــده 
بــود، دســت از نــخ و ســوزن برنمی‌داشــت و بــا خرده‌پارچه‌هــا 
دســت‌دوزهای  آن  می‌دوخــت.  عروســک  فرزنــدش  بــرای 
مختصــر، کــه کوک‌به‌کوکــش آمیــزه‌ی ظرافــت و ایمــان بــود، 
ــف و تجمّــل سیســمونی بی‌نیــاز می‌کــرد و هــم 

ّ
او را هــم از تکل

از خریــد کالاهــای خارجــی.

آیــت‌الله  شــهیده‌ی  همســر  عــادل،  حــداد  زهــرا  بلــه، 
ــد  ــه بودن ــه گفت ــود ک ــی ب ــان کس ــه‌ای، هم ــیدمجتبی خامن س
سیســمونی فرزنــدش را از انگلیــس خریــده و او را در لنــدن بــه 
دنیــا آورده؛ آن هــم بــا هزینــه‌ی یــک و نیــم میلیــون پونــد!

برگرفته از نامه‌ی نرگس حداد عادل خطاب به عمه‌اش، شهیده 
که عروس آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود(. زهرا حداد عادل )

https://basirat.ir/fa/news/388807منبع: 



14( بازارشناس ایرانی

و  قــد  بچه‌هــای  بــرای  هــم  بهــار  آخــر  حتــی  زهراخانــم 
کــه هــوس میــوه می‌کردنــد، نوبرانــه نمی‌خریــد.  نیم‌قــدش 
و  فرنگــی  تــوت  خریــد  قــدرت  مــردم  از  خیلــی  می‌دانســت 

ندارنــد. را   ... و  ســبز  گوجــه 

یــک بــار هــم کــه دختــر بــرادرش از او خواســته بــود کــه بــه 
بــازار برونــد و بــرای دختــرک لــوازم درس و مدرســه بخرنــد، 
می‌فروختنــد،  ایرانــی  جنــس  کــه  را  مغازه‌هایــی  زهراخانــم 
این‌جــا  خواســتی،  جــوراب  گــر  »ا مــی‌داد:  نشــانش 
جوراب‌هــای ایرانــی خوبــی دارد«؛ »آن مغــازه شــلوار تولیــدِ 

.  ... و  دارد«  داخلــی 

مدافــع  کــه  عــادل،  حــداد  زهــرا  شــهیده  بــه  راســتی،  بــه 
کنــار آیــت‌الله ســیدمجتبی  تولیدکننــده‌ی ایرانــی بــود و در 
خامنــه‌ای، حتــی از معمولی‌تریــن افــراد جامعــه هــم ســاده‌تر 
ــدی  ــون پون ــم میلی ــک و نی ــد ی ــه‌ی تول ــرد، وصل ــی می‌ک زندگ

انگلیســی نمی‌چســبد! بچــه و خریــد سیســمونی 

برگرفته از نامه‌ی نرگس حداد عادل خطاب به عمه‌اش، شهیده 
که عروس آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود(. زهرا حداد عادل )

https://basirat.ir/fa/news/388807منبع: 
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15( حلقه با برکت

هدیــه‌ی خواســتگاری، یــک قــواره پارچــه بــود. مهریــه هــم 
رقــم  یــک  بــا  را  عروســی  نبــود.  بیشــتر  ســکه  چهارده‌تــا  از 
ــزل  ــاق من ــا ات ــالار، بلکــه در همــان دو ســه ت ــوی ت ــه ت غــذا، ن
قدیمی‌ســاز پــدر دامــاد برگــزار کردنــد؛ جایــی کــه گنجایــش 
بیشــتر از دویســت میهمــان را هــم نداشــت! لبــاس عــروس 

هــم از خویشــان بــه امانــت گرفتــه شــده بــود.

ــاد  ــروس و دام ــد ع ــت از خری ــی صحب ــی، وقت ــش از عروس پی
می‌خواهــم،  انگشــتر  نــه  »مــن  بــود:  گفتــه  دامــاد  بــود، 
دامــاد  پــدر  دیگــری.«  چیــز  نــه  و  می‌خواهــم  ســاعت  نــه 
انگشــترش را داده بــود و بــه پــدر عــروس گفتــه بــود: »ایــن 
گــر دخترتــان قبــول  انگشــتر را یکــی بــرای مــن هدیــه آورده. ا
ــه  ــان ب ــان. ایش ــه ایش ــم ب ــه می‌ده ــن را هدی ــن ای ــد، م می‌کن
عنــوان حلقــه هدیــه بدهــد بــه مجتبــی.« آن انگشــتر را دادنــد 
بــرای  کنــد  انــدازه  را  حلقــه‌اش  تــا  انگشترســازی  یــک  بــه 
ــان  ــان 600 توم ــد هم ــاد ش ــه دام ج حلق ــر ــه، خ ــاد. خلاص دام

حلقــه! کوچک‌کــردن  دســتمزد 

آن عــروس و دامــاد، شــهیده زهــرا حــداد عــادل و آیــت‌الله 
ســیدمجتبی خامنــه‌ای بودنــد. اول تــا آخــر مراســم عروســی 

ــود! ــر ایــران، همیــن ب پســر رهب

برگرفته از روایت دکتر غلامعلی حداد عادل، پدر همسر آیت‌الله 
 سیدمجتبی خامنه‌ای منبع: ماهنامه اشراق؛

https://fararu.com/fa/news/ 240992رجوع شود به: 
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16( شرط پدرانه

رو‌به‌راهــی  مالــی  وضــع  کــه  همســرش  آشــنایان  از  یکــی 
داشــت، خانــه‌ای را در اختیــارش گذاشــت، امــا او بــا احتــرام 
گفــت: »ترجیــح می‌دهــم در خانــه‌ی اجــاره‌ای زندگــی کنــم.«

ج زن و زندگــی و ســه  بــا همــان شــهریه‌ی طلبگــی، خــر او 
می‌گذشــت،  ســال  ده  شــاید  مــی‌آورد.  در  را  فرزنــدش 
از  نمی‌خریــد؛  جدیــد  قبــای  و  عبــا  خــودش،  بــرای  او  امــا 
ســر  کــه  بــود  کــرده  اســتفاده  آن‌قــدر  لباس‌هایــش  بعضــی 
ســر  از  او  فقــر  اینکــه  نــه  بــود.  شــده  نخ‌نمــا  آســتین‌هایش 
بیچارگــی باشــد، نــه! او هــم عرضــه و ســواد پــول درآوردن 
را داشــت و هــم موقعیتــش را، امــا بــه فرمــوده‌ی پــدرش کــه 
 فرزندانــش وارد 

ً
شــرط کــرده بــود افــراد دفتــرش و مخصوصــا

کار اقتصــادی نشــوند، دور تمکّــن و مادیــات را بــرای همیشــه 
خــط کشــیده بــود و زهــد را در پیــش گرفتــه بــود. زندگــی او، 
نــه مثــل زندگــی افــراد معمولــی جامعــه، بلکــه بســیار ســاده‌تر 
از آنــان بــود. بــه راســتی کــه آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای، 

مایــه‌ی آبــروی پــدر شــهیدش اســت.

لاسلام والمسلمین سیدمصطفی  برگرفته از روایت حجت‌ا
گرد  احمدی سیستانی، استاد سطوح عالی حوزه‌ی قم و شا

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: مستند معزالمؤمنین، تولیدشده در بنیاد بین‌المللی رسانه 
و فضای مجازی سلمان
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17( در مسیر پدر

رفتــه بــود دفتــر پــدرش تــا مثــل گذشــته، مبلغــی را از طــرف 
 بــه آن‌جــا بپــردازد. آخــر بــا خــودش گفتــه بــود 

ً
خــودش احتیاطــا

از بیت‌المــال  بــه آن‌جــا دارد،  کــه  مبــادا در رفت‌وآمدهایــی 
اســتفاده کــرده باشــد و دینــی بــه گردنــش باشــد. آن روز، یکــی از 
مســئولان دفتــر گفتــه بــود خــود پــدرش هــم همیــن تازگــی فــان 
قــدر بــه دفتــر پرداختــه اســت تــا مبــادا بیت‌المــال به عهــده‌اش 
باشــد. ایــن کار همیشــگی پــدر بــود؛ کســی کــه اصــاً از دفتــر 
محــل کارش حقــوق نمی‌گرفــت! حتــی هدایایــی را کــه دیگــران 
را  خوب‌هایــش  می‌کردنــد،  تقدیــم  او  بــه  علاقــه  و  عشــق  از 
می‌بخشــید؛ مثــل همــان نگین‌هــای عقیقــی کــه دوســتداران 
یمنــی‌اش برایــش آورده بودنــد، ولــی او همــه را بــه دیگــران داد؛ 
مثــل همــان عبــای لطیــف و گران‌قیمتــی کــه بــه او هدیــه داده 
بودنــد، امــا او آن را داد بــه اطرافیانــش تــا بفروشــند و بــه جــای 
آن، چنــد عبــا بخرنــد و بدهنــد بــه دیگــران. پــدر هدیه‌هــای 
ارزشــمند و نفیــس را هــم بــه آســتان قــدس رضــوی می‌ســپرد؛ 
بــه خــط شکســته‌ی نســتعلیق  مثــل همــان دیــوان حافــظ 
خــط  معاصــر  و  بــزرگ  اســاتید  از  یکــی  کــه  شــیرازی  وصــال 
برایــش فرســتاده بــود. بلــه، پــدر در عیــن تمکّنــی کــه داشــت و 
می‌توانســت بــا انــواع و اقســام محامــل شــرعی، از مادیــات بهــره 
ببــرد، امــا هرگــز اســتفاده نمی‌کــرد. خــرج زندگــی مختصــرش را 
ــد،  ــخص او می‌کردن ــرای ش ــراد ب ــه اف ــی ک ــان نذورات ــم از هم ه
انجــام مــی‌داد. حــالا ایــن پــدر زاهــد و بخشــنده شــده بــود 

الگــوی عینــی پســرش، آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای.

برگرفته از تنها مصاحبه‌ی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، سال ۱۴۰۰.

/https://www.tabnak.ir/fa/news/1363675منبع: رجوع شود به 
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ه‍( مردمی بودن

18( من حسینی‌ام!

دهــه 60 بــود و مــن فرمانــده‌ی لشــگر 10 سیدالشــهداء بــودم. 
ــا  ــود، ام ــا ب ــای م ــزو نیروه ــت، ج ــال داش ــر از 20 س ــه کمت او ک
مــن  بــه  او  نمی‌دانســتند.  را  واقعــی‌اش  هویــت  رزمنــدگان 
گفتــه بــود: »مــن را بــا عنــوان »حســینی« خطــاب کنیــد. مــن 
ــه  ــه جبهــه آمــده‌ام، ن ــرای ادای تکلیــف و انجــام وظیفــه ب ب

بــرای نــام و عنــوان و فخرفروشــی.«

پیــدا  حضــور  می‌شــد،  احســاس  بیشــتری  خطــر  جــا  هــر  او 
می‌کــرد، نــه در مکان‌هــای امــن تعیین‌شــده. رفــت و آمــد و 
سرکشــی بــه خــط مقــدم را همیشــه جــزو‌ مبنا‌هــا و ملاک‌هــای 

ــی‌داد. ــرار م ــودش ق خ

آقاســیدمجتبی هیچ‌وقــت چیــزی بیشــتر از دیگــر رزمنــدگان 
نمی‌خواســت و یــا حتــی اشــاره هــم نمی‌کــرد. او بــه امکانــات 
کــم قانــع بــود. اهــل شــوخی و بگــو و بخنــد بــا رزمنــدگان بــود؛ 
رئیــس جمهــور وقــت،  او پســر  کســی بدانــد  بــدون این‌کــه 

آیــت‌الله ســیدعلی حســینی خامنــه‌ای اســت!

به روایت سردار علی فضلی، جانشین معاونت هماهنگ‌کننده‌ی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

منبع: کتاب خورشید در جبهه
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19( آخوندهای آب‌میوه‌گیر

پشــت لبــش تــازه ســبز شــده بــود کــه رفتــه بــود جبهــه. آن‌جــا 
جانبــاز شــده بــود، امــا بــاز هــم دســت از جهــاد برنمی‌داشــت. 
ــد،  ــال‌ها بع ــد. س ــصت نمی‌دی ــه‌ی ش ــط در ده ــارزه را فق او مب
وقتــی بیمــاری کرونــا شــیوع پیــدا کــرد، مــدارس علمیــه‌ای کــه 
او بــا آن‌هــا در ارتبــاط بــود، شــده بودنــد ســتاد کمــک بــه مــردم؛ 
از آب ســیب و هویــج گرفتــن بــرای بیمــاران تــا غســل دادن 
گردانش را می‌فرســتاد  فوتی‌هــا. موقــع ســیل و زلزلــه هــم شــا
بــه مناطــق آســیب‌دیده و آن‌هــا عمامــه بــه ســر می‌رفتنــد بــرای 
امدادرســانی. همیــن حــالا هــم پنــج هــزار خانــواده‌ی مددجــو 
ــا آن‌هــا در  در قــم، تحــت پوشــش مؤسســاتی هســتند کــه او ب
ــه، آیــت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای، درســت  ارتبــاط اســت. بل
مثــل رهبــر شــهید انقــاب، روحیــه‌ی جهــادی‌اش بالاســت و 
ــی  ــد؛ حت ــب نمی‌شناس ــتضعفین روز و ش ــه مس ــک ب ــرای کم ب

بــرای دســتگیری از طــاب غیرایرانــی نیازمنــد!

کبری،  لاسلام و المسلمین محمدجواد ا برگرفته از روایت حجت‌ا
گردان آیت‌الله سیدمجتبی  استاد سطح عالی حوزه و از شا

حسینی خامنه‌ای
منبع: رجوع شود به: 

www.khabaronline.ir/news/2205814



ف
ختل

د م
بعا

ر ا
ی د

نه‌ا
خام

ی 
سین

 ح
بی

جت
دم

سی
لله 

ت‌ا
ت آی

صی
شخ

ن 
بیی

ت

26

20( فرار از فاصله

کیــد  جانــش در خطــر بــود. محافــظ نگرانــش بــود، امــا او تأ
افــراد بــدون  می‌کــرد: »طلبه‌هــا اذیــت نشــوند.« بنابرایــن، 

می‌شــدند. کلاســش  وارد  بازرســی 

تــا  می‌ســپرد  داشــت،  امــکان  کــه  جایــی  تــا  و  همیشــه  او 
مبــادا  کننــد؛  کــم  پیرامونــش  را  امنیتــی  مراقبت‌هــای 
گیر، فاصلــه‌ای بیــن او و مــردم بینــدازد. ملاحظــات دســت‌وپا

معمولــی  آن‌قــدر  می‌کــرد؛  آمــد  و  رفــت  محافــظ  یــک  بــا  او 
کســی او و محافظــش را در ماشــین پــژوی ۴۰۵  کــه وقتــی 
تریــن  بالا پــدرش  نمی‌کــرد  گمــان  می‌دیــد،  خیابــان  تــوی 
ــیدمجتبی  ــت‌الله س ــه، آی ــامی را دارد! بل ــوری اس ــام جمه مق
خامنــه‌ای هماننــد رهبــر شــهید، مثــل مــردم زندگی‌کــردن را 

زیســته اســت، حتــی بــه قیمــت جانــش!

لاسلام والمسلمین سیدمصطفی  برگرفته از روایت حجت‌ا
گرد  احمدی سیستانی، استاد سطوح عالی حوزه‌ی قم و شا

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: مستند معزالمؤمنین، تولیدشده در بنیاد بین‌المللی رسانه 
و فضای مجازی سلمان
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21( میان مردم

ــاز  گانــه‌ای از بقیــه ب »بــرای پســرهای مــن هیــچ حســاب جدا
نکنیــد!«

حجت‌الاســام  را  جملــه  ایــن  و  بــودم  حــج  ســفر  در  مــن 
والمســلمین ســیدعلی قاضــی عســگر، نماینــده‌ی ولــی فقیــه 
در امــور حــج و زیــارت، از زبــان آیــت‌الله ســیدعلی خامنــه‌ای 
برایــم گفــت؛ توصیــه‌‌ای کــه رهبــر شــهید انقــاب، قبــل از آن 
ســفر حــج بــه ایشــان کــرده بــود. در آن ســفر، پســرهای بــزرگ 
رهبــر، آســیدمصطفی و آســیدمجتبی، هــم از اعضــای کاروان 
مــا بودنــد و مــن هــم ســفر ایشــان. هــر کســی آن دو آقــازاده را 
ــتند؛  ــی هس ــان‌های معمول ــرد انس ــان می‌ک ــناخت، گم نمی‌ش
چــرا کــه هیــچ وقــت خودشــان را از مــردم جــدا نمی‌دانســتند؛ 
کــه  منــا بیــن مــردم، عرفــات بیــن مــردم، هتلشــان همانــی 
بقیــه  کــه  همانــی  غذایشــان  بودنــد،  آن  در  مــردم  بقیــه‌ی 
عملــی  نمونــه‌ی  خودشــان  آقازاده‌هــا  آن  می‌خوردنــد. 

توصیــه‌ی پدرشــان بودنــد.

لاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی با اندکی  به روایت حجت‌ا
تغییر، سخنرانی در حرم مطهر امام خمینی؟ره؟، فروردین 1405

منبع: رجوع شود به:
https://www.tabnak.ir/fa/news/1366601
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22( عکس حاشیه‌ساز

»این‌ها بدحجابن! یه‌وقت حاج‌آقا ناراحت نشن؟!«

ایــن ســؤال محافــظ بــود کــه از بــرادر خانــم او پرســید. او و 
بــه  ســومش  فرزنــد  بودنــد.  بیمارســتان  در  برادرخانمــش 
دنیــا آمــده بــود و آن دو می‌خواســتند برونــد دنبــال کارهــای 
ترخیــص، کــه کادر اتــاق عمــل و ســوپروایزر بخــش آمدنــد تــا 

بــا او عکــس بگیرنــد.

محافــظ کــه چشــمش بــه ســر و روی بعضــی از آن خانم‌هــا 
کــرد. وقتــی از خــود او  گــوش برادرخانــم پچ‌پــچ  افتــاد، در 

ســؤال کردنــد، گفــت: »بگذاریــد عکــس بگیرنــد.«

کــه  آن‌هــا  همــه‌ی  بــا  یکــی  یکــی  و  ایســتاد  مهربانــی  بــا  او 
باشــند،  داشــته  تصویــری  رهبرشــان  پســر  بــا  می‌خواســتند 
»آیــت‌الله  خــاص،  آدم  یــک  عکس‌هــای  انداخــت؛  عکــس 
ــا گوشــی‌های  ــا مــردم معمولــی، ب ســیدمجتبی خامنــه‌ای«، ب
معمولــی خــود مــردم، در بیمارســتان معمولــی رســالت تهــران.

برگرفته از روایت فریدالدین حداد عادل )برادر همسر آیت‌الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای(

منبع: برنامه‌ی تلویزیونی »پدر امت« شبکه دو، تاریخ: 9 
فروردین 1405؛ رجوع شود به: 

https://www.tabnak.ir/fa/news/1364736
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23( کفش‌های گِلی

زلزلــه‌ی ســرپل‌ذهاب  از  بعــد  روزهــای  و  بــود  ســال ۱۳۹۶ 
کرمانشــاه.

تعارفشــان  مــردم  می‌زدنــد.  ســر  چادرهــا  بــه  پســر  و  پــدر 
می‌کردنــد داخــل. هــر چــادری کــه مــردش آن‌جــا حاضــر بــود، 
پــدر اجــازه می‌گرفــت و وارد می‌شــد؛ پســر هــم پشــت ســر پــدر.

گاهــی محافظ‌هــا  بیــرون می‌آمدیــم،  از چــادر  وقتــی همــه 
و  پــدر  می‌گذاشــتند.  پایــش  جلــوی  را  پــدر  کفش‌هــای 
می‌رفتنــد؛  دوربین‌به‌دســت‌ها  و  همراه‌هــا  و  محافظ‌هــا 
ــای  ــر پ ــل و زی ــان گل و شُ ــد از می ــه بای ــازاده‌ای ک ــد آق می‌مان

می‌کــرد. پیــدا  را  کفش‌هایــش  جمعیــت، 

	ŷآقای قزلی، تو هم دنبال کفشت می‌گردی؟

کنیــم هــم، ایــن  گــر پیــدا  لبخنــدش را جــواب مــی‌دادم: »ا
نمی‌شــود!« کفــش  دیگــر  کفــش 

بعضــی محافظ‌هــا و خبرنگارهــا در روســتاهای دیگــر آن‌جــا، 
بــا  نفهمیــده،  یــا  فهمیــده  شــتاب،  و  شــلوغی  اقتضــای  بــه 
پــدر  آن  امــا  بودنــد؛  شــده  زلزله‌زده‌هــا  چــادر  وارد  کفــش 
آیــت‌الله  و  خامنــه‌ای  ســیدعلی  آیت‌الله‌العظمــی  پســر،  و 
ــه نگه‌داشــتن حرمــت  ســیدمجتبی خامنــه‌ای، حواسشــان ب

زیرانــداز مــردم هــم بــود.

برگرفته از روایت مهدی قزلی، روزنامه‌نگار و نویسنده

-https://farsnews.ir/Haniehalineمنبع: 
jad/1773283511199187606
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24( طلبه دوست داشتنی!

شــهر  خــرداد،   ۱۵ )بلــوار  صــادق؟ع؟  امــام  مســجد  جلــوی 
قــم( ایســتاده بــودم. مــردی میان‌ســال را دیــدم کــه مشــغول 
انقــاب،  معظــم  رهبــر  نصب‌شــده‌ی  تــازه  عکــس  کنــدن 

بــود. آیــت‌الله ســید مجتبــی خامنــه‌ای 

بــا ناراحتــی جلــو رفتــم و بــا اعتــراض گفتــم: »از شــما توقــع 
از دیــوار مســجد بکنیــد!«  را  نمی‌رفــت عکــس رهبــری 

آرامــش  بــا  بــود و می‌شــناختمش،  اهالــی مســجد  از  کــه  او 
پاســخ داد: »منظــوری نداشــتم، ایــن عکــس را می‌خواهــم 

بــرای روســتایمان ببــرم؛ آن‌جــا هنــوز نداریــم.«

هرچنــد از برخــی کــم‌کاری‌ ادارات و مســئولان گلایــه داشــت، 
داشــت،  نیــاز  گــر  ا کــه  دادم  تذکــر  احتــرام  بــا  هــم  بــاز  امــا 
می‌توانســت درخواســت کنــد تــا از جایــی عکــس تهیــه شــود، 

نــه اینکــه تصویــر نصب‌شــده در مســجد را بــردارد. 

پــس از آن، بــا شــرمندگی عذرخواهــی کــرد و خواســت عکــس 
گفتــم نیــازی نیســت و چنــد عکــس  را برگردانــد، امــا بــه او 

ــان دادم. ــه ایش ــر ب دیگ

چشــمانش پــر از اشــک شــد و گفــت: »روســتای مــا، یکــی از 
ــاد قــم اســت. ســال ۱۳۷۵  دهــات جعفریــه، نزدیــک دولت‌آب
کــه روحانــی فاضلــی را  از یکــی از روحانیــون قــم خواســتیم 
بــرای تبلیــغ بــه روســتای مــا بفرســتند. چنــد روز بعــد تمــاس 
گفتنــد شــخصی بــه نــام »حســینی« بــه روســتای  گرفتنــد و 
شــما خواهــد آمــد، کــه بســیار بااخــاق و فاضــل اســت. پــس 
از چنــد روز، روحانــی ســیدی بــه نــام حســینی آمــد و مدتــی 
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مســئول تبلیــغ شــد. وقتــی دوره‌اش تمــام شــد، هرچــه اصــرار 
کردیــم بیشــتر بمانــد، بــا عذرخواهــی رفــت. کمــی بعــد دوبــاره 
بــه قــم زنــگ زدیــم، هــم بــرای تشــکر و هــم بــرای درخواســت 
ــار و  ــیار از رفت ــتا بس ــی روس ــون اهال ــان؛ چ ــدد ایش ــزام مج اع
ــت:  ــی گف ــا آن روحان ــود. ام ــده ب ــان آم ــان خوشش ــش ایش من
»بــرای ایشــان مقــدور نیســت، مشــغله فراوانــی دارد.« بعــد 

پرســید: »شــما ایشــان را شــناختید؟« 

گفتم: »خیر، ایشان چه کسی بودند؟« 

ــر انقــاب، ســید مجتبــی حســینی  ــد رهب گفــت: »ایشــان فرزن
خامنــه‌ای اســت!««

با شور و هیجان ادامه داد: 

»حــالا، بعــد از حــدود ۲۹ ســال، وقتــی چهــره‌ی ایشــان را در 
عکــس جدیــد دیــدم، خاطــرات آن ایــام زنــده شــد و دلــم پــر 

از شــوق و ایمــان شــد...«

به روایت فروغ زال، نویسنده، به نقل از مصطفی فاضلی

https://www.mehrnews.com/news/6776000منبع: 
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! 25( آخوند و تئاتر

معلــم  و  پرورشــی  مربــی  و  بــود  فرهنــگ  اهــل  زهــرا 
داشــت،  تئاتــر  بــه  هــم  زیــادی  علاقــه‌ی  جامعه‌شناســی. 
تصــور  خیلی‌هــا  مدرســه.  برنامه‌هــای  در   

ً
مخصوصــا

ج را در  می‌کردنــد شــوهرش کــه روحانــی اســت و درس خــار
مخالفــت  زهــرا  روحیــه‌ی  بــا  لابــد  می‌کنــد،  تدریــس  حــوزه 
نــه  شــوهرش  امــا  نمی‌آیــد.  خوشــش  لااقــل  یــا  و  می‌کنــد 
کــه بارهــا و بارهــا، بــا او بــه تماشــای تئاتــر  یک‌بــار و دوبــار 
تهــران،  شــهر  تئاتــر  ســالن‌های  صندلــی  در  او  می‌رفــت. 
ــار زهــرا می‌نشســت، میــان همــه‌ی مردمــی کــه بــه تماشــا  کن
آمــده بودنــد. دوم، بــه خاطــر عاطفــه‌ای کــه بــه زهــرا داشــت 
بــرای  اول،  و  می‌گذاشــت؛  علائقــش  بــرای  کــه  احترامــی  و 
گــون جامعــه  گونا اقشــار  بــا  ارتبــاط و همراهــی‌اش  این‌کــه 
کســی  برقــرار باشــد؛ مثــل همــان بــه هیــأت رفتن‌هــا و در تا
ــا  ــش ب ــر مراوده‌های ــا و دیگ ــازار رفتن‌ه ــه ب ــدن‌ها و ب ــوار ش س
مــردم عــادی. دوم، به‌خاطــر عاطفــه‌ای کــه بــه زهــرا داشــت 
بــه  عاطفــه  می‌گذاشــت.  علائقــش  بــرای  کــه  احترامــی  و 
ــلوغ  ــی ش ــرش خیل ــه س ــرای او ک ــردم ب ــا م ــت ب ــر و محب همس
بــود!  بــود، شــگفت‌انگیز  کشــور  نفــر اول  بــود و اصــاً پســر 
ســیدمجتبی  »آیــت‌الله  بــود:  عــادل  حــداد  زهــرا  شــوهر  او، 

خامنــه‌ای.« حســینی 

برگرفته از روایت فاطمه رایگانی، معلم و پژوهشگر )همکار 
شهیده زهرا حداد عادل( در برنامه‌ی تلویزیونی »من ایرانم« 

شبکه نسیم، ۲۹/۱/۱۴۰۵. رجوع شود به: 
https://www.tabnak.ir/fa/news/1368175
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و( خوش اخلاقی

26( داماد خوش‌اخلاق

بــا ایشــان در ارتبــاط  کــه  در همــه‌ی ایــن ســال‌هایی هــم 
یــا  بلنــد  صــدای  وقــت  هیــچ   ،)1376 ســال  )از  هســتم 
کلمــه‌ای خــاف ادب از ایشــان نشــنیده‌ام! هیــچ وقــت نشــد 
ــزل  ــد. هیــچ وقــت، من ــه کن ــزد مــا گل کــه خواهــرم از ایشــان ن
آن‌هــا خشــک، تلــخ و بــی‌روح نبــوده اســت. حاج‌آقــا مجتبــی 
پرتــاش  و  کار، جــدی  و  ]خامنــه‌ای[ در‌حالی‌کــه در درس 
اســت و معمــولاً تــا دو یــا ســه‌ی نیمــه شــب مطالعــه می‌کنــد، 
گفتــن و خندیــدن هــم اســت و بــا بچه‌هــا و جوانــان  اهــل 
معاشــرت می‌کنــد. ایشــان بســیار اخلاقــی اســت و در بــه‌ کار 
افــراد  اقــوال و اعمــال  مــورد  الفــاظ و اظهار‌نظــر در  بــردن 
بســیار دقیــق اســت. حتّــی در مــورد بدتریــن دشــمنانش هــم 
ــت  ــردی اس ــن ف ــان اخلاقی‌تری ــد! ایش ــرف می‌زن ــه ح منصفان

کــه مــن در طــول عمــرم دیــده‌ام.

به روایت فریدالدین حداد عادل، برادر همسر شهیده‌ی آیت‌الله 
سیدمجتبی خامنه‌ای

منبع: سالنامه‌ی مثلث، اسفند 1389، شماره‌ی 70؛ رجوع شود 
https://www.entekhab.ir/fa/news/21782به:
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وغگویان 27( دعا برای در

طلبه‌هــا دور اســتاد را گرفتــه بودنــد و ســؤال می‌پرســیدند. 
گوشــی‌ام را بــاز کــردم. داشــت تلگرامــم را چــک می‌کــردم کــه 
بــود:  نوشــته  دیــدم.  را  زم  روح‌الله  »آمدنیــوز«  کانــال  پیــام 

»ســیدمجتبی خامنــه‌ای وارد لنــدن شــد!«

اســتاد!  بــه  نگاهــی  و  کــردم  گوشــی  صفحــه‌ی  بــه  نگاهــی 
زبــان تــوی دهــان چرخانــدم و گفتــم: »اســتاد، شــما چه‌طــور 
هم‌زمــان، هــم این‌جــا در قــم هســتید و هــم در لنــدن؟ شــما 

طــی‌الأرض بلدیــد؟!« و پیــام زم را نشــانش دادم.

آیــت‌الله ســیدمجتبی حســینی خامنــه‌ای لبخنــد زد و گفــت: 
»این‌هــا کســب و کارشــان از دروغ اســت. دعــا کنیــد بتواننــد 

کســب و کار حلالــی پیــدا کننــد.«

گرد آیت‌الله  لاسلام والمسلمین فتحی شا به روایت حجت‌ا
سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

https://www.aparat.com/v/pez074cمنبع: 
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ز( شجاعت

وحیه گرفتم! 28( ر

یکــی از شــب‌های عملیــات »بیت‌المقــدس 3« بــود. دیــدم 
ناراحــت اســت. گفتــم: »چــه شــده؟«

اشاره به عینکش کرد و گفت: »این لامذهب شکسته!«

گفتم: »این که ناراحتی ندارد.«

	ŷ آخــر از عملیــات عقــب می‌مانــم و هــی بایــد بــه ایــن مشــغول 
بشــوم!

ایــن  اســارت  احتمــال  و  بــود  آن عملیــات خیلــی پیچیــده 
بودنــد. بقیــه  از  پیش‌گام‌تــر  کــه  چــرا  می‌رفــت؛   نیروهــا 

می‌خواســتم هــر جــور شــده، او را از عملیــات خط‌شــکنی دور 
نگــه دارم. پــس، بــه دوســتانم پنهانــی گفتــم: »عینــک آقــا 
مجتبــی را درســت نکنیــد تــا بچه‌هــا برونــد و ایشــان عقــب 
بمانــد.« امــا درســت در هنگامــی کــه مــن مشــغول صحبــت 
بــا بی‌ســیم و انجــام کارهــای دیگــر بــودم، ایشــان عینــک را 
 درســت کــرده بــود و راه افتــاده بــود 

ً
بــا یــک ســنجاق موقتــا

بــه طــرف خــط. مــن هــم هــر چــه اصــرار کــردم، نتوانســتم او 
و فرزنــد یکــی از ســران کشــور را کــه همــراه هــم بودنــد، نگــه 

دارم.

ــاس  ــان تم ــده‌ی لشگرش ــی، فرمان ــی فضل ــرادر عل ــا ب ــریع ب س
مواظــب  می‌آینــد.  دارنــد  فلانــی  و  »فلانــی  گفتــم:  و  گرفتــم 

کــه در خط‌شــکنی شــرکت نکننــد!« بــاش 
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ــات  ــدم آن دو روی ارتفاع ــم، دی ــه رفت ــه منطق ــه ب ــد ک روز بع
شَــن«؛ جایــی کــه در نــوک نقطــه‌ی دفاعــی قــرار داشــت و 

َ
»ق

در محلــی کــه هــم تخلیــه مجــروح از آن‌جــا ســخت بــود و هــم 
رســاندن مهمــات و آذوقــه، قــرار گرفته‌انــد!

بــه بــرادر فضلــی گفتــم: »آقــای فضلــی، ایــن دو نفــر بــه جــای 
ــر  گ ــا ا ــت، ام ــکلی نیس ــان مش ــد!!! شهادتش ــی رفته‌ان ک خطرنا
گــران تمــام  اســیر شــوند، از نظــر تبلیغاتــی برایمــان خیلــی 

می‌شــود!«

فضلــی گفــت: »مــن دیشــب بــه آن‌هــا گفتــم، ولــی داوطلبانــه 
رفته‌انــد.«

ک،  آقامجتبــی همیشــه بــرای کارهای پیش‌قراولانــه و خطرنا
مثــل شناســایی، آمــاده‌ی آمــاده بــود؛ آن‌قــدر کــه در عملیــات 
ایشــان  از  را  اطلاعــات  دقیق‌تریــن  و  بهتریــن  »مرصــاد«، 
رزمنــده‌ای  امــا هــر  را نمی‌شــناختند؛  او  رزمنــدگان  گرفتــم. 
فرزنــد  خامنــه‌ای،  حســینی  آقاســیدمجتبی  او،  می‌فهمیــد 

گرفتــم!« رئیس‌جمهــور وقــت اســت، می‌گفــت: »روحیــه 

به روایت سردار شهید نورعلی شوشتری، با اندکی تغییر.

https://fararu.com/fa/news/33653منبع: 


